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  موضوع: پله های معروف یوسف آباد
  ویژگی: زیبایی چشم نواز 

***
یکی از مهم ترین مشــخصه های محله یوســف آباد پله های معروف آن است؛ 
پله های زیبایی که این روزها به دليل مرمت و بازسازی آنها با نمادهای ایرانی ـ 
اسامی وجهه بين المللی هم پيدا کرده اند. بسياری حتی یوسف آباد را به واسطه 
همين پله ها محله 40پله می خوانند. این پله های 8گانه که در دل طولانی ترین 
خيابان تهران و خاورميانه واقع شده اند، یکی از جاذبه های گردشگری محسوب 
می شوند. این ســراميک ها با تکنولوژی های جدید ساخته شــده و در مقابل 
فرسودگی و شرایط جوی بسيار مقاومند. براساس اسناد موجود، مشخص شده 
که پله خيابان اول جزو نخســتين بناهای ساخته شده منطقه یوسف آباد است 
که حدود سال های 1329 تا 1330  شمســی، مرحوم حاج مصطفی انواری در 
داخل ملکش ساخته بود. جمشيد رحمانی پناه، از اهالی قدیمی محله یوسف آباد 
درباره چيدمان جالــب این پله های پرآوازه می گوید: »زمين های یوســف آباد 
پستی  و بلندی های زیادی داشت که به مرور زمان با توسعه و گسترش زندگی 
شهری تغيير کرد و به همين دليل پله ها برای جبران این تفاوت ارتفاع  و  تردد 
آسان اهالی ساخته شدند. نخستين پله ها در تقاطع خيابان مستوفی، خيابان 
ولی عصر)عج( ساخته شــدند و به ترتيب پله دوم، پله سوم و چهارم در پایان به 
خيابان آبشار منتهی می شوند. نکته جالب اینجاست که هرچه از همان خيابان 
پله اول به شمال محله نزدیک می شویم به تعداد پله ها افزوده می شود. برای مثال 
تعداد پله های خيابان چهارم یا آبشار به نسبت خيابان پله اول بيشتر است و این 

روند صعودی در حد فاصل این خيابان ها همچنان ادامه دارد.«

  موضوع: مسجد قلعه و دیگر مساجد یوسف آباد
  ویژگی: قدیمی ترین مسجد محله

***
محله یوسف آباد مسجد کم ندارد، اما حدود یک قرن پيش قلعه تاریخی یوسف آباد مسجدی 
قدیمی داشت که با معماری خاصش زبانزد تهرانی ها بود. دیگر از قلعه قدیمی یوسف آباد 
خبری نيست و سال هاست مسجد قدیمی آن جایش را به مسجد سالار شهيدان داده است. 
محسن شاعری از ساکنان قدیمی یوسف آباد که با خانواده اش در قلعه زندگی می کردند، 
می گوید: »آن روزها تنها یک مسجد داشتيم که به مسجد قلعه معروف بود. مسجد در 
سال1285 ساخته شد و گلدسته نداشت و دیوارهایش آجری بود، اما معماری باشکوه 
و خاصی داشت. آجرها به صورت مستطيلی و مشــبک در کنار هم قرار گرفته بودند. 
شبستان زنانه نداشت و زنان بيرون مسجد در فضایی که برای نماز درنظر گرفته شده بود 
نماز می خواندند.  ماه محرم اعضای هيئت و دسته عزاداری بيرون مسجد مراسم برگزار 
می کردند و در داخل مسجد پذیرایی می شدند. وقتی بحث تقسيم اراضی و فروش آن به 

ميان آمد فردی به نام رمضانعلی زمين مسجد را خرید و آن را وقف کرد.« 
مسجد جمکران و مسجد مهدیه در یوسف آباد را اهالی خمين مقيم آنجا اداره می کردند. 
هنوز هم آنها متولی این مساجد هستند. عاوه بر مسجد شفا و مسجد سادات، مسجد 

حمزه و مسجد حضرت ابوالفضل)ع( نيز از مساجد این محله قدیمی است.

  موضوع: بیمارستان۵01 ارتش
  ویژگی: تأمین برق خانه های یوسف آباد از 

مرکز درمانی محله
***

پشت باغ بزرگی در یوسف آباد ساختمان بيمارستانی 
نمایان بود کــه بســياری از نيروهــای خدماتی و 

کارکنانش در یوسف آباد زندگی می کردند.
بيمارستان501 ارتش یکی از مکان های قدیمی و با 
هویت تاریخی در یوسف آباد است. در مورد اینکه این 
بيمارستان چگونه ساخته شده است، عليرضا زمانی، 
تهران پژوه می گوید: »اواخر دوره قاجار وجيه الله ميرزا 
سپهســالار که از رجال عهد قاجار و از ثروتمندان و 
زمين داران آن دوره بود، این بيمارستان را در اراضی 

یوسف آباد ساخت و آن را وقف کرد.«
جمشــيد رحمانی پناه از معتمــدان و قدیمی های 
محله یوســف آباد خاطرات زیادی از این بيمارستان 
دارد. به گفته او تا سال ها روشــنایی خانه های اهالی 
یوسف آباد از طریق این بيمارســتان تأمين می شد 
و نقــش مهمی در کيفيــت زندگی اهالی داشــت. 
رحمانی پناه می گویــد: »باغ بزرگــی در مجاورت 
بيمارستان501 ارتش قرار داشــت که به قلمستان 
معروف بود. اهالی خاطرات زیــادی از این باغ دارند 
به خصوص بچه ها، برای اینکه مردم یوسف آباد اغلب 

برای سيزده به در به این باغ می رفتند.«
او در ادامه از نقش ساخت این بيمارستان در زندگی 
اهالی یوســف آباد می گوید: »بيمارستان501 ارتش 
در دوره قاجار ســاخته شــد. از قدیمی های محل 
شنيده بودم که یکی از رجال سياسی قاجار 40هزار 

تومان پول داشت که نيت کرده بود درمانگاه بسازد. 
درنهایت با خرید زمين های بالای باغ قلمستان این 
بيمارستان ساخته شد. بسياری از پرستاران، خدمه و 
نيروهای فعال در این بيمارستان در یوسف آباد زندگی 
می کردند. نکته جالب اینکه ژنراتورهای بيمارستان 
برای نخســتين بار چراغ خانه های یوسف آبادی ها را 
روشن کرد. ژنراتور بزرگی برای کارهای عکسبردای و 
پزشکی در بيمارستان وجود داشت که یک سيم برق 
نيز از آن به سمت خانه های یوسف آبادی ها کشيده 
بودند. هر خانه تنها یک لامپ داشــت و شب ها این 
لامپ ها روشن می شدند. گاهی اوقات ژنراتور گازوئيل 
خالی می کرد و شبانه باید به بيمارستان می رفتيم تا 

مشکل را حل کنيم.«

بيمارستان501 ارتش یوسف آباد مدتی سربازخانه و 
قرارگاه نظامی بود و در دوره پهلوی اول به بيمارستان 

تبدیل شد.

وقتی ژنراتور بیمارستان چراغ خانه ها را روشن می کرد

  موضوع: خیابان ندید
  ویژگی: یکی از مخوف ترین معبرهای 

تهران در غرب یوسف آباد
***

خيابان ندید در غربی ترین بخش یوســف آباد 
که امروز به نام خيابان شهيد جهان آرا شناخته 
می شود تا اواســط دوره قاجار یکی از دره های 
 مخــوف تهران به شــمار می رفــت و به خاطر
 پرســه زدن گرگ ها در این محدوده، مردم نام 
دره گرگی را روی آن گذاشــته بودند. جمشيد 
رحمانی پناه، یکــی از قدیمی ترین ســاکنان 
یوســف آباد دربــاره روزگار قدیــم دره گرگی 
می گوید: »محدوده دره گرگی از خيابان جهان 
آرای فعلی شروع می شد و تا اميرآباد ادامه پيدا 
می کرد. این محدوده جغرافيایی تا دوره پهلوی 
اول بيابان و تپه ماهور بود و مردم از ترس مواجه 
شدن با گرگ های ولگرد معمولا از این مکان عبور 
نمی کردند؛ به همين دليل مردم با گذر زمان نام 
»ندید« را روی این خيابان گذاشــتند؛ چراکه 
طبق روایت قدیمی ها کســی جرأت قدم زدن 
در این خيابان را نداشت و اهالی در این خيابان 
یکدیگر را نمی دیدنــد.« او ادامه می دهد: »اگر 
بگویيم ندید یکی از ترسناک ترین خيابان های 
تهران در دوره پهلوی اول بود، اغراق نکرده ایم. 
شاید به همين دليل هيچ ملکی در این خيابان 
خرید و فروش نمی شد. زمين های خيابان ندید 
یا همان دره گرگی آن قــدر کم ارزش بودند که 
خریدار و فروشنده مجبور می شدند از یک قاعده 
عجيب پيروی کنند. خریدارها در این خيابان 
ســنگ پرتاب می کردند و هر جا ســنگ فرود 
می آمد به عنوان محدوده ملک شــخصی آنها 
تعيين می شــد. بنا بر این خریداری که ضرب 
دســت و زور بازوی بيشــتری داشــت، زمين 
بزرگ تری را تصاحب می کرد.« خرید و فروش 
در یکــی از ترســناک ترین خيابان های تهران 
برای مدتی طولانی کساد بود، اما بعد از دهه50 
سرنوشت این خيابان تغيير کرد. رحمانی پناه 
درباره پوست اندازی خيابان ندید می گوید: »در 
دهه60 خيابان ندید سر و سامان گرفت و قطعه 
زمين های 400 و 500 متــری این خيابان به 
قيمت متری 2ميليون تومــان خرید و فروش 
می شــد؛ درحالی که قبا مردم با یک ميليون 
تومان حدود هــزار متر زميــن در این خيابان 
می خریدند. زمين های خيابان ندید بعد از اجرای 
طرح تفصيلی تهران، ارزش صد چندانی پيدا کرد 
و امروز محل زندگی قشر بالادست جامعه است.«

ماجرای آبادانی 
ترسناک ترین خیابان تهران 

شهرت پلکانی یک محله
 یادگاری از مسجد تاریخی قلعه 

یوسف آباد
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